
  

  

  
  
  

  تحليلي انتقادي بر تفسير ريچارد رورتي از رابطة ميان خود و جهان

 31/1/1388:تاريخ دريافت **يدكتر محمد اصغر
 20/7/1388:شتاريخ پذير  

  چكيده
به تحليل انتقادي از تفسير رورتي از رابطـة نفـس يـا خـود بـا جهـان        ،در اين مقاله

در مدل . رورتي به سه مدل از رابطة بين نفس و جهان قائل است. پرداخته شده است
نفـس   ،در مـدل دوم . انـد هر يك به دو لايه تقسيم شـده  ،هم خود و هم جهان ،اول

هـا و  جهان چيزي بـيش از اتـم   ،لايه و پيچيده شده و در مقابلنسبت به جهان چند 
بين جهان  ،هاي اول و دومچه در مدل گر. كه تابع قوانين مكانيكي است نيست لأخ

ديگـر جهـان    ،نمايي برقرار است ولي در مدل سومو خود روابطي از جمله رابطة باز
محيط پيرامـوني نيسـت   واقعيتي نيست كه بايد بازنمايي شود؛ بلكه چيزي جز همان 

سعي دارد از  ، رورتيدر اين تفسير .ي داريم نه رابطة بازنماييكه با آن فقط رابطة علّ
كانتي بپرهيزد ولي گاهي از  - گرايانه مدرن از نوع دكارتيو ثنويت گرايانهواقعتفسير 

سعي  در اين مقاله. آن است صدد ردكند كه دراستفاده مي ايگرايانهواقعر همان تفكّ
به اين جنبه از تفكر رورتي كه رنگ و بوي  ،با تشريح رابطة خود و جهاناست شده 
  .دارد اشاره شود گرايانهواقع

  هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ان و بين انسان و جه اند تا رابطة، همواره فيلسوفان درصدد برآمدهدر طول تاريخ فلسفه

از افلاطـون  . اندهاي فلسفي را به وجود آوردهدا را بشناسند و بدين منظور، انواع نظامخ
ال مختلفي مثل رابطة سوژه و ابـژه، رابطـة   در اشك ،رابطة خود و جهان مسئلة ،تا امروز

به بررسـي انتقـادي ديـدگاه     ،جادر اين. ، و غيره مطرح شده استانسان، خدا و طبيعت
دربـارة رابطـة   ) م1931-2007( گماتيست آمريكايي يعني ريچارد رورتيفيلسوف نئوپرا

 مثل ذهن و عين، سوژه و ابژه، روح و بدن ،در اشكال مختلف آن» جهان«و » خود«بين 
غرب از زمان افلاطون تـا فيلسـوفان قـرن     ةر فلاسفبيشتهاي فكري كه از جمله دغدغه

 رغـم ردّ ، علـي ن است كه رورتياله آفرضية اين مق. پردازيممي ،بيست ويكم بوده است
تحليـل رابطـة خـود و    به  ،براي اثبات اين فرضيه. انديشد، هنوز در بستر آن ميرئاليسم

  . پردازيمجهان در انديشة رورتي مي
تـازد، بـدون   ناسي سنتي كه رورتـي مـدام بـدان مـي    شمعرفتشايان ذكر است كه 

رورتـي  . قابـل فهـم نيسـت   ) ذهن و عـين ، تمايز رابطة سوژه و ابژه( شناخت اين رابطه
توسـط   ،در طول تـاريخ فلسـفه   ،معتقد است كه اين تمايز جهان و خود يا ذهن و عين

طـور كـه دكـارت     همـان  .از تاريخ ابداع و ساخته شده استفيلسوفي در دورة خاصي 
محصول فلسفه  ،بين امر ذهني و امر فيزيكي تمايز«به سخن ديگر، . كوژيتو را ابداع كرد

طبق نظر  Mounce, 1997, p.210(.1( »است و هيچ تفاوت طبيعي بين اين دو وجود ندارد
خـود   ةعنـوان اصـل بـديهي و مسـلم در فلسـف      بعدها فيلسوفان آن تمايز را به ،رورتي
، ضروري و ممكـن  ذهن و عين، واقعيت و نمود(بايد گفت اين تمايزها لذا . اندپذيرفته
در  ،كه به عنوان يـك حقيقـت  نه اين ،»اندساخته شده«در دورة تاريخي خاصي  )و غيره
توسـط افلاطـون در دورة   » عـالم مثـل يـا صـور    « ،به عنوان مثال. »انديافت شده«جهان 
و يا  ؛توسط دكارت در قرن هفدهم 2كوژيتو يا» ذهن به مثابة جوهر انديشنده«و  ؛باستان

انـد و ايـن مفـاهيم و    دهتوسـط كانـت ابـداع و سـاخته ش ـ     3»نومن«يا » شيء في نفسه«
، ولـي  انـد ي به عنوان اصل مسـلم پذيرفتـه شـده   توسط فيلسوفان بعد ،تمايزات فلسفي

  4.كندرورتي اين مفاهيم را رد مي
نـزد   ،مختلـف  ياست كه بـه انحـا  » خود و جهان«يكي از اين تمايزات، تمايز بين 

جهـان معرفـي    ز رابطة بين خـود و رورتي سه مدل ا. فيلسوفان غرب مطرح شده است
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از ابتدا  ،فيلسوفان يچرا كه تمام ؛داندسه مدل را خلاصة تاريخ فلسفه مي كند و اينمي
تـوانيم  مـي  ،هـا در اين مدل. اندپردازي نكردهخارج از اين سه مدل نظريه ،تا زمان حال

بـاب رابطـة بـين     ، دكارت و كانت و فيلسوفان معاصر را درنظريات افلاطون، مسيحيت
انكـار واقعيـت و    ،ها حائز اهميت استاما آنچه در اين مدل. شاهده كنيمين مذهن و ع

  .ورزديتي است كه رورتي بر آن تأكيد ميعين
سه مدل از رابطة  ،)Rorty, 1991(» انگاري و حقيقت، نسبيعينيت«كتاب رورتي در 

اين سـه   با نگاهي اجمالي به. كشدت يا جهان بيروني را به تصوير ميميان خود و واقعي
واقعيـت و عينيـت را كـه     ،يابيم كه چگونه رورتي با انتقاد از اين سـه مـدل  درمي ،مدل

ي و تلقّ ؛كندانكار مي ،در فلسفة سنتي است واقع گرايانهر مكاتب بيشتم تقريباً اصل مسلّ
در عين حال  ؛كندرابطة بين خود و جهان را بيان مياز خود  پراگماتيستي و داروينيستي

 .شودت متوسل مييمثل اصل علّ گرايانهواقعهاي به برخي شالوده ،گراييواقعنكار كه در ا
بـه تشـريح سـه مـدل     » و حقيقت انگاري، نسبيعينيت«با استناد به كتاب  ،در اين مقاله
  .كنيمانتقاداتي را بر مدل سوم رورتي طرح مي پردازيم و در پايان نيزمذكور مي

1 .لمدل او  
كنـد و بـه نقـد واقـع     ، سه مدل را با تصوير بيان مـي خود و جهان رابطة رورتي براي بيان

شود، ديده مي لطور كه در تصوير او همان. ورزدو مفاهيم مرتبط با آن مبادرت مي گرايي
ايـن خـود داراي   . انـد هر يك به دو لايه تقسـيم شـده   ،هم خود و هم جهان ،در مدل اول

خود حقيقي متمـايز از بـدن اسـت و خـود     . است 6»خود حقيقي«و  5»خود كاذب«دولاية 
 ،شناختي به اين رابطه نگاه كنيماگر از رويكرد پديده. قرار دارد كاذب با بدن در يك سطح

شناسـان  همان من تجربي است كه موضوع مطالعة روان ،توان گفت كه اين خود كاذبمي
ادراك و آگـاهي و   منشـأ است كه  7استعلايي منولي خود حقيقي همان  ،باشدتجربي مي
ر نـزد افلاطـون و   ايـن خـود و جهـان د    ،در طول تاريخ فلسـفه . استجهان  ةتقويم كنند

شـكاف   ،خـورد از همه بـه چشـم مـي    شود و آنچه در اين تمايز بيشدكارت مشاهده مي
ايـن همـان ثنويـت    . شـود خود حقيقي و واقعيت ابـدي ديـده مـي   عميقي است كه بين 

ه و هريـك از ايـن   كارت به فيلسوفان مدرن به ارث رسيدمعروف دكارتي است كه از د
 ؛ر كنندشكاف بين ذهن و عين را پ ،شانبا نظريه پردازي فلسفيتا اند فيلسوفان كوشيده

فلسفه و آيينـة طبيعـت  «رورتي در  8.ايمخواندهركردن شكاف را ما بارها داستان اين پ«، 
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اين گناه  ييعن ؛داندمقصر مي» مدرن فةگناه اولية فلس« دكارت را به خاطر مرتكب شدن
 ـ 9كه سوبژكتيويسم و اصالت بازنمايي بعـد از   يهـا فلسـفه  هو ثنويت روح و جسم را ب

آدم رانده شـده از   ،طور كه در تفكر مسيحي همان )Rorty, 1980, p.60( منتقل كرد خود
  . را به انسان منتقل كرد 10گناه اوليه ،بهشت

واقعيت سرمدي «و  »جهان نمود«ان نيز به دو لاية جه ،از سوي ديگر، در اين مدل
اند تـا از جهـان   همواره كوشيده ،تقسيم شده و فيلسوفان در طول تاريخ فلسفه »يا ابدي

و حقيقت و واقعيـت نهـايي را در آن    ؛نمودها به سوي جهان واقعي و سرمدي راه يابند
نيست اين واقعيت راستين  مهم ،در اين مدل. هاواقعي پيدا كنند نه در جهان نمودجهان 

ديگـري  در اين جهان قرار دارد يا در جهان ديگر، مثل عالم مثل افلاطوني كه در عـالم  
كه هـدف پـژوهش و تحقيـق و معرفـت     ست اينآنچه مهم ا ؛غير از اين عالم قرار دارد
از همين جاست كـه تمـايز واقعيـت و    . نه جهان نمودهاباشد، فلسفي بايد جهان واقعي 

كليـدي در  همـواره از مفـاهيم    ،غـرب  ةبرآورده است و در طول تاريخ فلسـف  سرنمود 
  :رورتي معتقد است. ه استآمد مباحث فلسفي به شمار

ند از جهان نمودها به طرف جهان واقعـي فـرار   اهدوست داشتهمواره فيلسوفان «
  .)Rorty, 1991, p.55( »كنند
حقيقـت رسـتگاري    نوعي رسـيدن بـه  همواره  ،اين واقعيت رسي بهدست ،در اين راستا

كه عبارت است از واقعيت پشت نمود، يگانه توصيف واقعـي  چيزي « ؛بخش تلقي شده
 لتوجه به آنچه گفته شد، مدل او با 11.»رخ مي دهد، چيزي كه آخرين راز است از آنچه

  :است اين صورت به
  

  
  
  
  
  
  

خود 
 حقيقي

قعيتوا
ابدي 
 راستين

  خود كاذب جهان نمود

 تصوير اول

بدن انسان
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دو  ،د است كه تصـوير اول معتق »انگاري و حقيقت، نسبيعينيت«رورتي در كتاب 
 محـلّ . كشـد به تصوير مي ،يعني به ترتيب خود كاذب و جهان نمودها ،قلمرو جالب را

چيزي كـه مـا بـا حيوانـات شـريك       ؛دهدبدن انسان را تشكيل مي ،تلاقي اين دو حوزه
خـود  هستند كـه بـه ترتيـب     ترحاوي دو حوزة كوچك ،ترحوزة بزرگ اين دو. هستيم
 يتضـايف  جـا در ايـن . )Rorty, 1991, p.117(كنند ابدي را بازنمايي مي قي و واقعيتحقي

ايـن واقعيـت ابـدي همـواره موضـوع      . شـود ها ديده ميبين خود و جهان و ساختار آن
در اين مسير فيلسوفان  ةهمتلاش  ،قول رورتيه پژوهش فيلسوفان غربي بوده است و ب

  :به عنوان مثال، وي بر اين باور است كه .داندت؛ اما او اين تلاش را بيهوده ميبوده اس
افلاطوني براي دست يافتن به پسِ نمود و به سرشت نهانِ واقعيـت بـي   تلاش «

  .)Rorty, 1991, p.118( »حاصل است
. انسان و نيازهاي اوستدوري از  ،چون مستلزم فرار از تاريخ و اجتماع بشري و در نتيجه

مـورد توافـق    ،يا قلمرو عقلاني، با تفاسير مختلـف  قلمرو الهي باشد ،اين واقعيتاما خواه 
 ةدربـار  گرايي و مسيحيتافلاطون ،از نظر رورتي. ديني بوده است انمتألهر فلاسفه و بيشت

. متفـاوت اسـت   آنهـا  واقعيت ابدي و خود حقيقي اتفاق نظـر دارنـد؛ ولـي نحـوة تفسـير     
ولـي   ،شتراك نظـر دارنـد  ن واقعيت سرمدي اگرايي و مسيحيت در الهي جلوه دادافلاطون

  :نويسدرورتي دربارة اين موضوع مي. است ها از الوهيت متفاوتبرداشت آن
گويند كه موجـودات، بخشـي   كيش، به ما ميمسيحي راست الهياتافلاطون، و «

حضور آن درون ما . بخش الهي جزئي است افزوده. حيواني و بخشي الهي دارند
دنيـايي كـه    ؛مادي، و نـامرئي اسـت   ، غيرترواهي بر وجود دنياي ديگر، متعاليگ
  ).354ص ،1384رورتي، (» داردهايي از زمان و اتفاق را عرضه مير

  :از نظر رورتي
تر و بهتـر  گد با چيزي بزرميد روشن براي وحدت مجدگر يك اُبيان ،اين مدل«

ا بـا رهـا سـاختن خويشـتن از     از خويشتن با نگاه از وراي حجاب تصـورات ي ـ 
  .)Rorty, 1991, p.118( »وجود آمده توسط گناه اوليه استه اي بهناپاكي
تاريكي اسـت   گريز از عالم محسوسات و مادي كه عالم ،گرايي و مسيحيتدر افلاطون

به ترتيب مترادف با رسـيدن بـه    ،رسيدن به عالم واقعي ،هاو در آن همواره توصيه شده
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كـه ايـن واقعيـت    جالب اين. شودميو دوري از گناه تعبير  12شناخت حقيقي يا اپيستمه
ِغيـر بشـري و    همـواره بـا صـفت    ،همواره هـم در فلسـفه و هـم در مسـيحيت     ،نهايي

  .ع فلسفه هم همين امر بوده استوضوم. شده و مي شودفراتاريخي تفسير مي
  :معتقد است رورتي. دل همان خود يا نفس استاز سوي ديگر ، قلمرو ديگر در اين م

 ،فرض است كـه خـود آدمـي   ي از موقعيت ما داراي اين پيشهاي يونانتوصيف«
خوانـده  » آدمـي «ر وجود دارد كـه  ناپذي چيزي تغيير وداراي سرشتي ذاتي است 

  .)Rorty, 1991, p.117( »تواند مغاير با ساير جهان باشدكه مي ؛شودمي
 ـ ،و رورتي از سرشت آدمي است 13باورانهي ماهيتيك تلقّ ،ياين تلقّ  ـي اين تلقّ ت ماهي

خـود نسـبت بـه خـود و      ةباورانماهيت با رويكرد ضد ،وا .كندباورانه از خود را رد مي
مه چيز داراي ماهيت و ذاتـي  فرض را كه هاين پيش ،جهان معتقد است كه پراگماتيسم

تحقيق دربارة اشياء و جهان در نهايت به عـدول   ،فلسفي در سنت. گذاردكنار مي ،است
به بالا رفتن از نردبـان  رورتي اين امر را .  شودن واقعيات منتهي ميروي از خود ايو فرا

  :گويدكند و ميتشبيه مي
بـراي سـاختن    ،تجربـي  حقـايق ، پژوهش و تحقيـق در مـورد   اساس اين مدل بر«

ي دور شود و به بـالاترين  حقايقنردباني است كه شخص از آن بالا رود و از چنين 
  .)Rorty, 1991, p.118( »انگيز مسيحي برسد خط تقسيم افلاطون يا مكاشفة روح

 »نردباني اسـت كـه اميـدواريم سـرانجام آن را دور انـدازيم      ،آن«آن است كه  رورتي بر
)Rorty, 1991, p.118( .هـاي  واقعيـت و تمـايزات موجـود در فلسـفه    به اين  با توجه ،او

  :گويدي ميافلاطون
اسـت كـه بهتـر اسـت كنـار      چيزي  "واقعيت امر" كنم خود انديشةمن فكر مي«

گمان من دلايل كافي بـه دسـت    به ،فيلسوفاني نظير ديويدسن و دريدا. بگذاريم
بـراي خـود، و    - خود در 14،نوموس -اند كه فكر كنيم كه تمايزات فوسيسداده

راحتـي و بـا   ه هايي از نردباني هستند كه بپله ،)ذهني -عيني( سوبژكتيو -ابژكتيو
  ).51، ص1382رورتي، ( »صرف نظر كنيمها از آنتوانيم آسودگي خيال مي

شود كه حقيقت يا واقعيـت ابـدي و   مطالعة سنت فلسفي چنين استباط ميبنابراين از 
نقش . رس استدر خارج از ذهن بشر قرار دارد و تقريباً غير قابل دست ،سرمدي راستين
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انسـان بيننـدة   . ردنگ ـظري است كه از بـالا بـه واقعيـت مـي    انسان در اين تصوير، همان نا
ب را بـه  غـر  ةتـاريخ فلسـف   ،طور كه اشاره كرديم، اين سه مدل البته همان. ماهيات است

هـاي  انديشه ،طور عالمانه و موشكافانهه توانيم بدهند كه ميصورت تصوير چنان نشان مي
  .گانه مشاهده كنيمدر تصاوير سه ،افلاطوني و دكارتي و كانتي و پساكانتي را به ترتيب

  مـدل دوم. 2
كنـد كـه گويـاي آن اسـت كـه      رورتي در مقابل تصوير اول، تصوير دومي را ترسيم مي

در اندرون انسان امكـان   ،رسي به واقعيت غير بشريحقيقت و واقعيت سرمدي و دست
يچيده و چنـد لايـه   پ »خود« جاآن، در مبينيمي طور كه در تصوير دوم همان. است پذير

ر تفكّ ،در تصوير اول. تقليل يافته است ها و خلأبه اتم »فيزيكي جهان«، شده و در مقابل
يوناني و قرون وسطايي دربارة رابطة خود و جهان به تصوير كشيده شده و افلاطـون و  

م خـدا و  مفهو ،اما در تصوير دوم. حامي شكل اول هستند ،فيلسوفان دورة قرون وسطي
خـدا   :گويدكه رورتي مياند؛ چنانخود ساكن شده ةترين لايحقايق ضروري در دروني

اف عميقي بـين خـود و   اما همچنان شك .)Rorty, 1991, p.118( است» در اندرون«اكنون 
ثنويـت ذهـن و عـين     ماننـد هـا  از بطن اين شكاف، انـواع ثنويـت  . دشوجهان ديده مي

مبتنـي بـر    ،سـنتي كـه از نظـر رورتـي     ؛انـد ولد شـده در سنت فلسفي غرب مت ،دكارتي
  . جوي حقيقت استوت جستيمحور

هاي فلسـفي، هـر   جان ديويي نسبت به ثنويتانتقادي رات تفكّ تحت تأثير ،رورتي
گويـد  مي »ضرورت پراگماتيسم« كتاب اسليپر در. كندمي نوع دوگانگي متافيزيكي را رد

مـا را بـه    ،هـا روسـت كـه آن   آن از» هـا ثنويـت آشيانة «كه بخشي از مخالفت رورتي با 
دهند كه به اين ديدگاه سوق مي .به تمايزي ميان مطلق و نسبي ؛دهنديك سوق ميمتافيز

جنبـة الـوهي و    ،بيرون از وضعيت بشري وجود دارد و اين واقعيـت  ،ترمتعاليواقعيتي 
ر اصـل از  ، دريبا نفي اين واقعيت اعلي و خارج از حيطة بش ـ ،رورتي. ردبشري دا غير

اين واقعيـت اعلـي كـه ريشـه در      .)Sleeper, 1986, p.23( كندمي» الوهيت زدايي«جهان 
ج اين فكر بعدها نيز مكتب افلاطوني مرو ؛گرددبه فلسفة افلاطون برمي ،الهي داردر تفكّ
از نظـر  اما  .تر شدپررنگ ،الوهي جلوه دادن واقعيت اعلي ،در دورة قرون وسطي و شد

  به چه معني است؟ 15»افلاطون گرايي«اين رورتي، 
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  :گويدمي رورتي
هـاي  بر انديشه ،برمي كه من اين اصطلاح را به كار ميگرايي به آن مفهومافلاطون«
گوهـا  واي كه گفتنابغه) سازننده به طرزي مشكوك هم، دگرگون كبسيار پيچيده(

 -  نمـود (هـاي فلسـفي   اي از تفاوتبه مجموعه ،در عوض. را نوشت دلالت ندارد
آنچـه  . اشـاره دارد ) هفكـري و غيـر   -  يافته، حسي -  ذهن، ساخته -  واقعيت، ماده

  ).43 ، ص1384رورتي، ( »ناميده است» هادوگرايي ةها و آشيانجوجه«ديويي 
فلسفة غـرب   ر افلاطوني بر كلّساية عظيم افلاطون و تفكّ ،بايد گفت كه از ديد رورتي

فلسـفة   كلّ گفتبا وايتهد بود كه مي حقّ توانيم بگوييممي ،به عبارت ديگر. حاكم است
تنهـا شـخص رورتـي نيسـت كـه تفكـرات        ،البته اين. غرب پانوشتي بر افلاطون است

ر فيلسـوفان  بيشـت بـرد، بلكـه   ال مـي ؤسنت فلسفي مغرب زمين را به زيـر س ـ افلاطوني 
انتقادات  ،مثل دريدا و ليوتار ،ر فيلسوفان پست مدرنبيشتو  ،مثل پاتنم ،نئوپراگماتيست

از سـه   ،هـاي فلسـفي  به هر روي، رورتي در نقـد ثنويـت  . اندكرده اي برآن واردكوبنده
  .گيردويي، هايدگر و ويتگنشتاين كمك مياش يعني ديقهرمان فلسفي

ديگر در اين مدل اين است كه امر ضروري در درون خـود قـرار دارد و ايـن     ةنكت
در . بر خلاف خود ترسيم شده در شكل نخست، پيچيده و چند لايه شـده اسـت   ،خود
جهان مـورد  . بيشتر ساده و مكانيكي شده استچه ، جهان هر اين پيچيدگي خود مقابل

نت است كـه فيزيـك آن را   ، دكارت و نيوتن و كار در اين تصوير همان جهان گاليلهنظ
زدايـي  اين همان الوهيت ؛شودالهي در اين جهان ديده نميكند و ديگر عنصر مطالعه مي

ال كه شكافي بـين  در عين ح. و پراگماتيسم مبلغ آن بودنداز جهان است كه داروينيسم 
از طريـق   ،شود و اين تعاملولي بين خود و جهان تعاملي ديده مي ،اين دو حاكم است

. قابل فهم اسـت  19دق كنندگياو ص 18بازنمايي 17،تقويم 16،هايي بنام رابطة عليّتواسطه
  . است يهان مكانيكن رابطة بين خود و جيتمام كوشش فيلسوفان معطوف به تبي
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كه اكنون بدن را نيـز  (ان گويد كه در اين شكل جهرورتي در تشريح تصوير دوم مي
به صورت اتم ها و خلاء و خالي از بار اخلاقي و ديني تصوير شده اسـت   ،)گيرددر برمي

)Rorty, 1991, p.120( .    ي و صـفت  ، عنصـر اله ـ به عبـارت ديگـر، بـرخلاف تصـوير اول
فيلسـوفان قـرن   . سرمدي و ضروري و لازماني و لامكاني از جهان رخت بربسته اسـت 

 ـاي را ايفـا  زدايي از جهان نقش عمـده در الوهيت ،هفدهم و مخصوصاً دكارت د و كردن
از ايـن الوهيـت   نيـز  رورتـي   ؛رسـيد  در دورة روشنگري به اوج خـود  ،زدايياين الوهيت

بة الوهي البته رورتي اعتقاد ندارد كه جهان جن. )Rorty, 1991, p.117(كند زدايي استقبال مي
  :او معتقد است. اندها ساختهكنيم بلكه اين الوهيت را انساندارد و ما آن را كشف مي

از چيزهـايي   سازند و يكـي ه ما آن چيزي هستند كه از خود ميآدميان از ديدگا«
نفسـه  هستي في" ي كه سارترچيز - اند از خود بسازند الوهيت استكه خواسته

توانيم بگوييم كه اين باوران همراه با سارتر ميما ضد ماهيت. نامدمي 20"و لنفسه
، از آنجا كه هيچ چيـزي سرشـتي درونـي    بنابراين. است 21ايشور بيهوده ،تلاش

  ).114ص ،1384ي، رورت( »ندارد، آدميان هم ندارند
كه همچـون   ،باوري معروف شده استتماهي به اين دليل رورتي به عقل ستيزي و ضد

خـواه مـن    ،يتـوي دكـارتي  ژخـواه كو ( ادي به ماهيتي مثـل ذهـن   اعتق ،دكارت و كانت
  .ندارد) جوهر ممتد دكارتي(يا جسم ) استعلايي كانتي يا حتي هوسرلي

 تصوير دوم

  جهان فيزيكي
 )اتم و خلاء(

بازنمايي

تقويم

عليت

صادق كننده

ها و باورهاي خواست :خود مياني
 »ساختاري«و » ضروري«

صـاحب: خود دروني
 ،هــاو خواســت باورهــا

قلمرو غيرقابل توصيف 
 شناختيو غير زبان

 خود بيروني
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پيچيده و جالب شـده   چند لايه و ،يا نفس خود ،از طرف ديگر، باز در اين تصوير
  :گويدرورتي مي. ر و كمتر جالب شده استتساده ،كه جهان طور درست همان ؛است

هاي ممكن ترين لايه شامل باورها و خواستبيروني: الان داراي سه لايه است ،خود«
و لاية  ؛هاي ضروري و پيشيني استلاية مياني شامل باورها و خواست ؛تجربي است

وني وصف ناپذير كه و هستة در ؛است "ساختار آن"و  "تشكيل مي دهد"بيروني را 
  .)Rorty, 1991, p.118( »افلاطوني است - تقريباً خود حقيقي مدل مسيحي

اي، ارادة من نومني فيخته« همان ،رورتي در توصيف اين لاية دروني بر آن است كه اين
 ,Rorty( »ناپـذيري اسـت   علائمـي از فنـا   و هاوري، شهود برگسوني، نداي وجدانشوپن

1991, p.118( .در  بايد پرسـيد كـه   ،شريبه اين وصف رورتي از خود يا نفس ب با توجه
  ؟ يستچتعريف انسان  ،نزد رورتي

بي مركـز   ةآن شبك«انسان، ال آن است كه ؤعبارت معروف رورتي در پاسخ به اين س
 »هاسـت از باورها و خواسـت و معقول  اي منسجمهاست يا مجموعهاز باورها و خواست

)Rorty, 1991, p.120( .كوايني و فرويدي را بـر  كاملاً نفوذ تفكر  ،تي در اين تعريفرور
اين برداشت و تلقي از خـود   ،به نظر رورتي ،از سوي ديگر. كندآشكار مية خود انديش

چون فرويد نيز خود انسان را . )Rorty, 1991, p.120(انديشة فرويد است  ةنتيج ،يا نفس
 ،بنـدي ايـن تقسـيم  . سيم كـرده بـود  و خود تق، خودآگاه سه قسمت ضمير ناخودآگاهبه 

هـاي پسـت مـدرن    هاي فلسـفه كزيت خود انساني است كه از ويژگيمساوي با نفي مر
رورتي بـه ايـن   . الوهيت زدايي كرد »خود«از  ،با اين كارنيز فرويد  و ؛شودمحسوب مي

  :گويده اخير اشاره كرده و مينكت
زدايـي  ن بود كه به  الوهيتگرا آد در فرهنگ ما به عنوان يك اخلاقنقش فروي«

  .)Rorty , 1989, p.30(» از خود كمك نمود
مدرن و پساساختارگرا پست ،، لكان و فرويداز اين جهت رورتي در كنار دريدا، فوكو البته

رورتـي در  . زدايي از انسان معروف هسـتند  به مركز ين،اين متفكر ةكه هم شوندناميده مي
  :گويدوصف اين خود بي مركز مي

باورهـا و  » صـاحب «زي اسـت كـه   چي -خود باطني - وصف ناپذير ةاين هست«
آن بـا نظـام   . دهندهايي است كه خودهاي مياني و بيروني را تشكيل ميخواست



 163  تحليلي انتقادي بر تفسير ريچارد رورتي از رابطة ميان خود و جهان   

توان ماهيت آن را بـا رجـوع بـه باورهـا و     باورها و خواست يكي نيست و نمي
  .)Rorty, 1991, p.118(» خواست به چنگ آورد

از  ،ناميده و بر آن است كه قرائتي از اين مـدل » پساكانتي«مدل رورتي اين مدل را 
 مـورد پـذيرش واقـع شـده اسـت      ،ر فيلسوفان غربي در طول دو قرن اخيـر بيشتجانب 

)Rorty, 1991, p.118( .توجه داشته باشيد كه در اين مدل،   ل جهان به علم فيزيـك محـو
هايي بـراي  عبارت بود از تلاش ه در اين دورهبنابراين بيشترين كار فلسف. گرديده است

در . با واقعيـت فيزيكـي  يك  نشان دادن رابطة ميان سه بخش اين نفس و نيز ارتباط هر
بين خود بيروني و جهان در رفت و آمد اسـت؛ ولـي   » عليّت«بينيم كه خط اين مدل مي

ز ا» هدق كننداص«خط . روندارند كه تنها به يك طرف نشانه ميخطوط ديگري نيز وجود د
 ،به عبارت ديگر، منشأ صدق و كذب باورهـاي خـود  . رودجهان به طرف خود بيروني مي

گرايانـه  ر واقعاين همان تفكّ. خود باورها فيزيكي است نه يباورها يعني جهان و اشيا غير
رورتـي بـا   . دانستندخارج از ذهن ميمنشأ حقيقت را  ،فيلسوفان مدرنبنا بر آن، است كه 
بحـث مفصـل    .گرايانه داردواقع ضدموضع  ،ست و در اين خصوصر مخالف ااين تفكّ

  .كلام خواهد بود ةماية اطال ،آن در اين نوشته
توانـد علـت صـدق باورهـاي مـا باشـد و خـط        رورتي معتقد است كه جهـان نمـي  

عمل ذهن يـا خـودي    ،چرا كه بازنمايي ؛روداز خود بيروني به سوي جهان مي» يبازنماي«
از نظـر   ،كنـد و ايـن نـوع ذهـن    را مثل آيينه در خود مـنعكس مـي  رج است كه جهان خا

ريخي خاصي اسـت و قطعـاً   يك نوع ذهن ابداع شده توسط فيلسوفي در دورة تا ،رورتي
سـنتي يعنـي حقيقـت نيـز      ةموضع كليدي فلسـف  ،در اين ميان. ، دكارت استآن فيلسوف
رورتي در كتـاب مـذكور    .گرددامر عيني تلقي مي 22،اين ذهن يا ذات شيشهتحت تأثير اي

حقيقت نيز لذا . اي بردارندكه دست از اين ذات شيشه كند را متقاعد كوشد خوانندگانمي
  :گويدرورتي مي. شودي ميخاص بازنمايي بين ذهن و جهان تلقّ ةبه مثابة رابط

قلمـرو حقـايق   (وجود دارد كه از خود مياني  "ويمتق"علاوه بر بازنمايي، رابطة «
  .)Rorty, 1991, p.118( »رودميبه جهان ) ساختارهاي پيشينيو  ضروري

 ،نظـر  ناي ـامـروزي  ترين مـدافع  مهم. گفتميسخن  يز از تقويم جهان در ذهنكانت ن
  . هيلاري پاتنم است
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ار تعيـين  بسـي ) ، بازنمايي و تقويمعلّيت، صدق( چهار خط ،بنابراين در اين تصوير
شناسـي  اسـاس معرفـت   ،اين چهار خط :گفت طعيتتوان با قاوجود دارند كه مي كننده

شناسـان  ر معرفتبيشتمورد توافق  ،قطعاً خط اول يعني عليّت. دهندسنتي را تشكيل مي
دق و كذب باورهـاي  جهان است كه ص ،در مورد خط دوم بايد بگوييم كه اين 23.است

تـي بـه هـيچ    چنـد رور  نمايد؛ هرها را بر ما تحميل ميكند يا صدق آنما را تضمين مي
وابسته بـه سـاير باورهـاي     ،مادارد و معتقد است كه صدق باورهايها را قبول نوجه آن

كه به اصالت بازنمايي منتهـي  نيز ا ر وي خط سوم. بسته به واقعيت خارجيماست نه وا
 ،باورهاي مـا «بازنمايي اين است كه  ةينظر كند و دليل اصلي او براي ردشود، رد ميمي

لـذا تفسـير رورتـي از     .)Guignon & Hiley, 2003, p.7( »كننـد نمـي نمـايي  چيـزي را باز 
گويداو مي. بازنمايي گرايانه است بازنمايي نيز تفسيري ضد:  

»تفسيري است كه شناخت را به مثابة امري  ،گرايانهايي بازنم منظورم از تفسير ضد
 ـ ،كندمعرفت و شناخت واقعيت تلقي نمي مربوط به ة امـر مربـوط بـه    بلكه به مثاب

  .)Rorty, 1991, p.1( »كنداي كپي برداري از واقعيت تلقي ميكسب عادات عمل بر
  .رورتي كاملاً هويداست ةير پيرس و جيمز بر انديشثجا نيز تأدر اين

  مدل سوم. 3
ترسيم شده در تصوير اول ديـده  پساكانتي و خود  ةلاي ديگر آن خود چند ،در اين مدل

ن مدل، خود يا نفس به عنوان يك جوهر انديشندة دكارتي يـا اگـوي   يا در اي. شودنمي
 ،نيز در اين مـدل از خـود و ذهـن يـا نفـس     . شودتعلايي كانتي يا هوسرلي ديده نمياس

و پساساختارگراياني  هاستيخواه پست مدرندل بيشتر ،اين مدل. زدايي شده است مركز
 ،در مدل سـوم . بي مركز اعتقاد دارند ، لكان و رورتي است كه به خودمثل دريدا، فوكو

؛ هـر  شودگرايانه مشاهده نميعينيتگرايانه و هاي واقعهايي از مدل دوم يعني رگهنشانه
بـين انسـان و محـيط     ،چند نه چنـدان عميـق   شكافي هر ،مثل مدل دومهم كه هنوز  چند

قعيت بيروني چند ديگر خبري از وا هر ،نظر رورتي است در مدل سوم كه مد. وجود دارد
رغـم انتقـاد   هنـوز علـي   ،ولي در عـين حـال   لتّ صدق باورهاي ماست وجود نداردكه ع

مون و خـود  هنوز اين ثنويت در لباس مبدل محيط پيرا ،رورتي از ثنويت بين سوژه و ابژه
خـود و   صـرفاً نـام   ،رسـد كـه رورتـي در اينجـا    به نظر مي. شودرواني ديده مي - فيزيكي
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 ؛كنـد گزين ميبا نام محيط و انسان جاي د،ا هستنكه داراي ماهيت مجزّرا واقعيت بيروني 
ولـي   ،دكارتي و كانتي نيست ةاز سنخ رابطة بين سوژه و ابژ ،كه رابطة بين اين دوهر چند 

تبديل اين مدل دوم پساكانتي به مدل  ،از نظر وي. هنوز با مفهوم عليت قابل تبيين است
با پاك كردن همة ايـن خطـوط جـز خـط      ،»تقليل گرافيزيكاليستي غير«سوم يعني مدل 

گرا را قبول دارد؛ اين مدل فيزيكاليستي غير تقليل ،وي 24.امكان پذير شده است» عليّت«
كوشـد  چـون رورتـي مـي    ؛نوعي نقض غرض است ،اما قبول اين مدل از طرف رورتي

 ،وي ديگـر ولـي از س ـ  شناسـي سـنتي را كنـار نهـد    ته در معرفـت و عينيت نهف گراييواقع
. دكنم فرض ميغرب است، مسلّ ةگرايانت واقعم سنّهاي مسلّرا كه يكي از فرض» عليّت«

   .كنيم لاجرم بايد عليّت را نيز رد ،گرايي را رد كنيماگر ما واقع
ان ، انسيهاي قبلخلاف مدل ، برر اين مدل اين است كه در اين مدلجالب د ةنكت

شناسـي آن را مطالعـه   بلكه علم فيزيولـوژي و روان  ،ديگر موضوع مطالعة فلسفه نيست
 ،خط بازنمايي، صادق كننده و تقويم كـه در مـدل دوم پسـاكانتي    ،در اين مدل. دنكنمي

رورتي قائل به فيزيكاليسـم   ،پاك شده است و در اينجا ،كردندنقش مركزي را بازي مي
 25،طبق اين فيزيكاليسم .آيدهاي ماترياليسم به شمار ميخصهتمام عياري است كه از مش

بـه عنـوان موجـوداتي بـا قصـدها، باورهـا و       » صـدي موضـع ق «هـا را از  توان انسانمي
اي ويي كامپيوترهـا و حيوانـات پيچيـده   آدميان گ ـ ،در اين مدل. ها تعريف كردخواست
  :از نظر رورتي. كنندبيني ميكه رفتار خودشان را به خوبي پيش هستند

 ـآدميان مثل هر چيز ديگ«  يصـورت اشـيا  ه ر در جهان هستند و بايد اين آدميان را ب
  .)Rorty, 1991, p.122( »فيزيكي در حال تعامل عليّ با محيط فيزيكي شان لحاظ كرد

  .كنندخود را بازرسي مي يهاهاي باورها و خواستمدام شبكه ،ها در اين مدلانسان
 ـ  ،هاي اول و دومدر مدل  ،بـه عنـوان مثـال    ؛ودبين جهان و خود روابطي برقـرار ب

 .كردنقش مهمي را ايفا مي ،شد و در مدل دوماين روابط محسوب مي ةبازنمايي از جمل
هـا و  هـا، داروينيسـت  ابط را با كمك تفكرات پراگماتيستاين رورورتي  ،در مدل سوم

 تحـت  ،سازي خطوط بين خود و جهانالبته اين پاك. ها پاك كرده استمدرنيستپست
اين خطوط در قالـب داسـتان    ،به زعم رورتي. گيردگرايي رورتي صورت ميتأثير رفتار

 ،كه دارويني فكر كنيملذا براي اين ،د بودنتكاملي دارويني و رفتارگرايي قابل فهم نخواه
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جريـان ايـن پـاك    . در حال رفت بين خود و جهان را كاملاً پاك كنـيم  بايد اين خطوط
گـردد  برمي ،به ويژه به پراگماتيسم پيرس ،كلاسيكبه پراگماتيسم  ،سازي از نظر رورتي

او بـا معرفـي مـدل سـوم     . تبا طي زمان صورت گرفته اس ،سازي در فلسفهو اين پاك
  : هاي زير تصور كردتوان به صورت گامسازي را ميكند كه اين فرايند پاكاظهار مي

  
  
  
  
  

باور بـه صـورت تعريـف     را با تعريف» زنماييبا«گويد كه ما خط رورتي مي) الف
نه به عنوان نوعي تصوير ساخته  ،اي براي عملباور به عنوان قاعده: كنيمپيرس پاك مي

 ـقاعدة عمل ،به عبارت ديگر، اعتقادات. )Rorty, 1991, p.120( شده از طرف ذهن د نـه  ان
فاده كـردن  ارهايي براي استيعني ما باورها را به عنوان ابز ؛تلاشي براي بازنمايي واقعيت

پاسـخ بـه برخـي     كه چگونـه در اين ةيعني محاسباتي دربار ؛كنيماز واقعيت تعريف مي
بـود كـه   پيرس نيـز معتقـد   . هايي از واقعيتنه به عنوان بازنمايي ،عمل كنيم ،احتمالات

، 1381، شـفلر ( »دن ـكناي از عمل يا يـك عـادت، دلالـت مـي    باورها بر استقرار قاعده«
مـن در تفسـير باورهـا بـه مثابـة       :گويدمي خود هاياز مقالهرورتي در يكي ). 75ص

يعني من باورها را به مثابة حالاتي نسـبت داده  . پيرو بين و پيرس هستم ،عادات عمل
 ايدباور را نه تنها ب ةلذا شبك. كنمدات زنده با پيچيدگي خاص لحاظ ميشده به موجو

 تصوير سوم
  حالات
 عصبي

حالات ديگر 
  فيزيولوژيكي

  بدن انسان

محيط 
پيرامون 
 بدن
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را در بلكه به عنوان مكانيسمي كه حركاتي  ،كننده سييك مكانيسم خودبازربه عنوان 
حركاتي كه خود موجود زنـده را بـه    ؛تفسير كرد ،كندعضلات موجود زنده ايجاد مي

  26.داردمي حركت وا
  :بنابراين به نظر رورتي

  »هايي براي مطابقت با واقعيتبه عمل هستند، نه كوششدات مربوط عا ،باورها«
)Rorty, 1998, p.4(.  

رورتـي  . بلكه عـادات عمـل اسـت    ،ما نوعي بازنمايي نيست بارت ديگر، انديشيدنبه ع
 ،نظرية تكاملي داروين را قبول دارد و معتقد است كه بازنمايي باورهـا در ايـن داسـتان   

 ،بـه نظـر او  . انـد ات عمل و الگويي از رفتار پيچيـده قابل ادغام نيست؛ چون باورها عاد
ر بازنمـايي،  باورها نه به خاط. اعتبار ساختلاك را بي ظرية بازنمايي دكارت وداروين ن

  :گويدحتي رورتي با اشاره به پاتنم مي .نظر هستند شان مدبلكه به خاطر كارآيي
ر كـامپيوتر  شـبيه سـخت افـزا    ،توانم بگويم كه جسم فردوار مياز ديدگاه پاتنم«

ند يـا كـاري بـه    داهيچ كس نمي. افزارهاي او نظير نرماست و باورها و خواست
به درستي بازنمود واقعيت است يا  ،نرم افزار كامپيوتر ةاين ندارد كه آيا فلان تكّ

ي را بـا  به خصوص ةوظيف ،افزارآن كار داريم اين است كه آيا نرمچيزي كه با . نه
  .)29، ص1384 رورتي،( »دهد يا نهحداكثر كارآمدي انجام مي

ايـن   ةدربـار رورتـي  . بازنمـايي واقعيـت نيسـتند    ،ما طبق نظر رورتيبنابراين، باورهاي 
  :گويدمي ،به مطلب فوق الذكر با اشاره، »رفتحقيقت و پيش«در كتاب  ،مطلب

باورهاي صـادق   كنند كه وقتي ما از انديشيدن بهفكر مي نممثل  يهايپراگماتيست«
هـا را  مثـل بـين آن   ،داريم و در عوضهايي از واقعيت دست برميبه مثابة بازنمايي

بـود جـز بـه     قائـل نخـواهيم   "واقعـي "هيچ كاربردي بـراي   ، ماعادات عمل بدانيم
  .)Rorty, 1998, p.116( »كننده تبيينغير  محتوا و آميز بيصورت يك عبارت احترام

آيـا فيزيـك   «ال باشـيم كـه   سؤديدگاه ما ديگر نبايد نگران اين طبق اين  ،از نظر رورتي
 بـا سـاختار جهـان    باشد يا صرفاً مطـابق مي ،گونه كه هست آن ،مطابق با ساختار جهان

داريم كـه فيزيـك   زيرا ما از اين فكر دست برمي »رسد؟گونه كه به نظر ما مي آن است،
 ، نبايد نگران تمايز واقعيـت به عبارت ديگر .)Rorty, 1991, p.119( با چيزي استمطابق 

  .دهستن بلكه باورها عادات عمل ،چون باورها بازنمايي واقعيت نيستند ؛نمود باشيم -
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يعني نخسـت مـرز    ؛كنيمرا پاك مي» تقويم«ما خط  :گويدرورتي همچنين مي) ب
نتيجة تقليد كـردن از   ،سازي دوماين پاك. كنيمخودهاي بيروني و مياني را پاك ميميان 

. )Rorty, 1991, p.119( ميان حقايق ضـروري و ممكـن  محو كردن تمايز در  كواين است
را  يل ـيو تحل يبيجملات ترك انيم زيتما ،»ييگراجزم تجربه دو« مشهور ةدر مقال نيواك

 ـ  يشكل است كه بر مبان نياستدلال او به ا ةخلاص. ديبه چالش كش و بـه   يكـاملاً تجرب
 نيقائل شد و بنـابرا  يبيو ترك يليتحل قيحقا انيم يزيتوان تماينم ،يدور ريغ يصورت

كنـد  به عبارت ديگر، كواين در نقد و رد اين تقسيم بيان مي .وجود ندارد يزيتما نيچن
، در حـالي كـه   باشـد مـي  27كه هر گونه پذيرش قضية تحليلي، مبتني بر پذيرش تـرادف 

گونه تلاش  دليل كواين بر اين ادعا آن است كه هر .اي مردود استترادف الفاظ، نظريه
قابل اقامه  يلي بر وجود ترادفه همين جهت، دلدر اثبات ترادف الفاظ، دوري است و ب

  .)95، ص1382اكبري، ( نيست
اي اسـت  حقيقت ضروري صرفاً جمله« ،از نظر كواينگويد كه بنابراين، رورتي مي
گزينـي كـه   جـاي  ؛ل توجهي براي آن ارائه نداده اسـت گزين قابكه هيچ كس هيچ جاي

نقـد  ، رورتي. )Rorty, 1991, p.171( »قرار گيردال ؤباعث شود آن جمله مورد ترديد و س
تمـايزي   ،تركيبي كـواين  -تمايز تحليلي. كنداخذ مياز كواين تركيبي را  -تمايز تحليلي

 ـ   واسطة معاني كلمات صادقه است ميان جملاتي كه تنها ب ه اند و جمـلات ديگـر كـه ب
اين استدلال آن اسـت كـه    ةنتيج ،اگر اين تمايز را از بين ببريم. اندواسطة تجربه صادق

 ،مان ناسازگار اسـت علوم شود با مجموعة بزرگ باورهاياي را در صورتي كه مگزاره ره
گـوزن  «چند تمايل داريم تصور كنيم كه جملاتي مثـل   بنابراين هر. توان اصلاح كردمي

 بـر ر هـا د مفاهيمي كـه آن  ةواسطه يعني ب ؛تحليلي هستند ،»ماده يك گوزن مؤنث است
گويـد كـه ابطـال ناپـذيري آشـكار چنـين       كواين مـي  ليكن استدلال ،دارند صادق است

بـا   آنهـا  نه ناشي از ارتباط ،استباوره ةدر شبك آنهاناشي از موقعيت مركزي  ،جملاتي
  .)Guignon & Hiley, 2003, p.7( »معاني مفاهيم

نظام معرفت را به  ،گرايي كواين كه رورتي از آن تأثير پذيرفته به عبارت ديگر، كلّ
هـاي آن در  دهند و حاشـيه تار و پود آن را جملات تشكيل مي كند كهيه مياي تشبتافته

جديدي در تضاد با تجربه  ةجمل ،معرفت ةهنگامي كه در اين تافت. جربه استتماس با ت
ها با پيونـد  جملهزيرا تار و پود  ؛دهدنظام معرفت را تحت تأثير قرار مي قرار گيرد، كلّ
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تواند بـه تجديـد   مي ،يك تجديد نظر در ارزش صدق هراند و شده منطقي در هم تنيده
هاي نظـري فيزيـك و اصـول منطـق و     تا جايي كه حتي گزاره ؛نجامدنظر در ديگري بي

بنـابراين  . گيرندند، مشمول اين تجديد نظر قرار ميقرار دار رياضي كه در مركز اين كلّ
  .نظر نيست اي مصون از تجديدهيچ گزاره ،كواين ةگرايان طبق ديدگاه كلّ

طـور كـه پيـرس خـط      همان نيز رورتي معتقد است صادق كنندهباب خط  در )ج
را » صـادق كننـده  «نيز خـط  را، ديويدسن » تقويم«را پاك كرد و كواين خط » بازنمايي«

  :افزايددر ادامه مي ،وي. )Rorty, 1991, p.120( پاك نمود
ان بـازكردن در و كسـب يـك    مي ةمثلاً رابط(ن ر ما روابط عليّ ميان خود و جهااگ«

هاي توجيه براي شبكة باورها و خواست را بپذيريم و نيز دروني بودن روابط) باور
 ,Rorty( »ديگر نيازي به تبيين نحوة تماس خود با جهان نداريم ،خود را قبول كنيم

1991, p.120(.  
آينـد و  وجود مـي  عليّ با جهان به ةتماس و رابط دانيم كه باورهاي ما ازما همه ميالبته 

بـه عبـارت ديگـر، منشـأ اوليـة      . كنـد نكته اشاره مياين به  ،طور تلويحيه رورتي نيز ب
گوشـه   ،منشـأ باورهـا   رورتي دربارة. رويدادهاي آن است پيدايش باورها قطعاً جهان و
علـّي را بـه عنـوان    وجود جهان و روابـط   ،طور تلويحيه چشمي نيز به جهان دارد و ب

ر دگرايـي اسـت كـه    ندي او بـه واقـع  بهاي پاياين يكي از نشانه ؛پذيرديمنشأ باورها م
  . كند آن را رد تلاش است تا

ميـان   جاي خود را بـه تمـايز   ،تمايز ميان خود و جهان ،در اين مدلبا اين وجود، 
عـالم   ةو بقي ـ) اسـت اي فيزيكي و ذهني قابل توصـيف  هكه در چارچوب(انسان فردي 

استفاده از جملاتي مثل  :گويدمي »انگاري و حقيقتعينيت، نسبي« رورتي در. داده است
پس . »تب دارم من«هايي مثل شود كه جملهبه همان نحو آموخته مي ،»pمن معتقدم كه «

جـدا كنـيم بـا ايـن     » حالات فيزيكي«را از » ذهني«حالات كه دليل خاصي وجود ندارد 
قبول اين . دارند» آگاهي«با موجودي بنام اي نزديك رابطه ،عنوان كه به لحاظ متافيزيكي

امـا وقتـي   . ر مسائل فلسفة پساكانتيبيشتطرف كردن  نظر به يك ضرب برابر است با بر
 ـ ،كنيمرا حذف مي» آگاهي«ما مفهوم  ه ضرري ندارد به صحبت كردن از موجودي مجزا ب

خلق و خـوي   ،هاباورها، خواست ؛ذهني استادامه دهيم كه متشكل از حالات » خود«نام 
 اي از اينبازمانده ،رورتي معتقد است كه اين مفهوم. )Rorty, 1991, p.123( از آن ها و غير
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پـردازد و  به بررسي حالات دروني مي» دروني چشم«وسوسة سنت غربي است كه يك 
بيـرون از  «عنـوان  با  ايرورتي در مقاله. آگاهي شده است ةالگوي فلسف ،لذا مدل بينايي

   :نويسدچشم دروني ذهن ميدربارة  ،»ماتريكس
گويـد ذهـن يـك مكـان     كننـد كـه مـي   فيلسوفان اين نظريه را مسخره مي امروزه«

كند كه هايي را تماشا ميصحنه ،خصوصي است كه در داخل آن يك چشم دروني
ربطي هايي كه ممكن است صحنه ؛آينديك پردة تئاتر دروني به نمايش درمي روي

مـان را  مـا نبايـد اذهان  . نداشته باشد ،دهدهان واقعي، روي ميبه آنچه در خارج، ج
خصـلتي   -  به جاي آن بايد به دارايي يك ذهـن . به مثابة تئاترهاي دروني بپنداريم

از زبـان بـراي    بـه مثابـة قابليـت اسـتفاده     - كندآدميان را از جانوران متمايز مي كه
لازم نيسـت در مـورد   . مان با اعمـال افـراد ديگـر فكـر كنـيم     هماهنگ كردن اعمال

 هـاي بشـري آن  زيـرا زبـان   ؛نگران باشـيم  ،مان براي توصيف واقعيتبسندگي زبان
عامل با عالم غير ها از طريق تزيرا آن ؛هستند، كلماتي براي توصيف دارند گونه كه

  .)Rorty, 2003( »اندبشري شكل يافته
كند گرا پيشنهاد مييلتقل يك مدل فيزيكاليستي غير ،رورتي براي اين استعارة سنتي

ايـن شـبكه،   . شـود هاست كه مدام بازرسي ميهمان تصوير شبكة باورها و خواست كه
سي شده باشد؛ يبازر ،يعني بافندة ماهري جدا از شبكه ،اي نيست كه توسط فاعليشبكه

مثلاً هنگام باز شـدن   ،هايي نظير باورهاي جديدلكه آن خودش را در واكنش به محركب
: گويداو مي. كنماي را كسب ميتازه يعني با باز شدن در، من باور. كنديسي ميبازر ،در

خواهم تأكيد كنم كه خود مجزا و مستقل از اين شـبكة  زيرا مي ؛»مكانيسم« گويممن مي
 ،بـه نظـر رورتـي   . خود انساني تنها همين شبكه است. خود بازريسي كننده وجود ندارد

آيد؛ زيرا مـردم عـادي بايـد يـك     عقل سليم جور درنمي وتار مشترك اين تصوير با گف
دسـت بـه    ،هاكنند كه بين اين باورها و خواست م فرضخودي يا مني را پيشاپيش مسلّ

هيچ جوهري  ،حال آن كه در اين شبكه. )Rorty, 1991, p.123( زندانتخاب و گلچين مي
رورتـي  . وجـود نـدارد   يل، يا اگوي استعلايي كانتي و هوسردكارتي ةنام من انديشنده ب

طور نيز مركـزي بـراي    همان ،وجود نداردطور كه مركزي براي خود  همان معتقد است
  :گويدرورتي مي ،كه پيشتر يادآوري كرديمچنان. )Rorty, 1991, p.123( مغز وجود ندارد
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، را جدي بگيريم كـه هـيچ قـوة مركـزي     كند تا اين امكانفرويد به ما كمك مي«
  .)Rorty, 1989, p.33( »وجود ندارد "عقل"ي بنام زهيچ خود مرك

بشري را بـه عنـوان يـك    » نفس خود يا« ،مثل هيوم ،يابيم كه رورتيت درميبا كمي دقّ
گونـه   پندارد؛ درست همانها مياي از باورها و خواستكند و آن را شبكهمي جوهر رد
  . دانستمركب از حالات دروني و آگاهي مي آن را ،كه هيوم

  يگيرتيجهن
كوشـد  ، مـي بين خود و جهـان  طور كه ديديم، رورتي با ترسيم سه مدل از رابطة همان
 نقـد و رد  ،سـنتي  گرايانةها به تفكرات واقعبندي آنهاي اول و دوم را به دليل پايمدل
كـه  رغـم ايـن  علي ،ويژه در مدل سومه رسد كه در اين سه مدل و ب-به نظر مياما . كند

تمـايز   ،ولـي در آن  ،خـورد چشـم نمـي  ه هاي اول و دوم در مدل سوم بتمايزهاي مدل
بـا همـديگر   اسـت كـه   » مركـز محيط و خود بي«تمايز  ،خورد و آنديگري به چشم مي

اثري از شيء في نفسه و واقعيت ابدي  ،درست است كه در مدل سوم .دارند عليّ ةرابط
مسـتلزم   ، همچنـان نسان با محيطنمايي محيط و رابطة فيزيكي اولي بزرگ ،در كار نيست

فرض گرايي را پيش، واقعدر هر شكلي ،پذيرش ثنويت محيط و انسان است و اين ثنويت
، شيء في نفسه و ذهن ، ديگر مفهوم حقيقت عيني، بازنماييدر آنكه چند  هر ؛گيردمي

د كه شديده ميعينيتي در آن دو مدل قبلي  راگبه سخن ديگر،  .دكارتي جايگاهي ندارند
د، ش ـعي شكاف عميق بين اين دو ديده ميو نو بود در مقابل خود انساني قد علم كرده

خورد كه همان محيط پيرامون بدن است كـه  در مدل سوم نيز نوعي عينيت به چشم مي
عامل تحريك هاي ماست و باورها و خواست ةمستقل از شبك ،به لحاظ عليّ و وجودي
 تحريك ءمسلماً عامل تحريك و شي. هاستو خواستباورها  ةكننده در بازريسي شبك

گزين ثنويـت  جاي ،توانيم بگوييم كه اين نوع ثنويتين ميابنابر. هم هستند جدا از شده
پاهـاي  دسـت كـم يكـي از رد    ،اين نوع تمـايز . مدرن شده است ةذهن و عين در فلسف

اصـولاً در عمـل   . دده ـرورتي نشـان مـي   ةگرايانواقع ر ضددر تفكّرا گرايي آشكار واقع
 ،چنـد رورتـي در مـدل سـوم     هر لذا. شودايي ديده ميگرقبول نوعي واقع ،تمايزگذاري

از همچنان  ولي ،كندمي واقعيت و جهان را به عنوان منبع صدق و كذب باورهاي ما رد
محيطي كـه   ؛كاملاً مستقل از وجود ماست ،كند كه وجود آنمحيط پيراموني صحبت مي
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ي يـا  صورت سازگاره باورها را ب ،مهم اين است كه رورتي ةنكت. كنيمميدر آن زندگي 
در انديشـة  . كه تصوير واقعيت بيروني باشندنه اين ،كندناسازگاري با محيط توصيف مي

گرايـي نيـز محسـوب    نوعي غلتيدن به واقع ،خود اين تعامل ميان باورها و محيط ،رورتي
   .كندباور و محيط را به ذهن تداعي مي دوگانگي پيشاپيش ،چرا كه مفهوم تعامل ؛شودمي

گـراي فلسـفة   تت عينيتا از واژگان سنّ گيردبه كار ميتمام تلاش خود را  ،رورتي
 ـ«، »شـيء فـي نفسـه   «، »جهان«، »خود« ، مفاهيمي چونكه در آن غرب نظريـة  «، »تعلي

ي و علمـي  صـحنة تفكـر فلسـف    نقش كليـدي را در  ،...و » گراييواقع«، »مطابقت صدق
 ـ . دوري جويد و با واژگان نئوپراگماتيستي سخن گويد ،كنندبازي مي ل و اما انـدكي تأم

الب همان واژگـان  جز در ق ،او برد كه انديشة، ما را به اين سمت ميتعمق در واژگان او
 ،به عبارت ديگر، ظاهر كلام رورتي. قابل فهم نيست ،گراگرا و واقعسنت فلسفي عينيت

 ،ولـي بـاطن كـلام او    ،فـرق دارد ..) .، كانـت و  دكارت، هيـوم (كلام پيشينيانش  كاملاً با
بـا ايـن حـال،    . هـا دارد شـناختي آن شناختي و هسـتي هاي معرفتنظريه شباهت زيادي به

هاي ؛ خواه با انديشهآموزدهاي جديد انديشيدن را به ما ميرورتي فيلسوفي است كه شيوه
   .توانيم او را فراموش كنيمها بتازيم، نميخواه بر آنو او مخالف باشيم 
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